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  چكيده
احياي نقش دين در جوامع مدرن و بذل توجـه كسـاني ماننـد هابرمـاس بـه ايـن پديـده        

 طريق ازديني را  /و سكولارخصوصي،  /مدرنيته، عمومي /بر سنت هاي مبتني انگاري دوگانه
كه اكنون برقراري پيوند وثيق بين تجدد  تاجايي، چالش كشيده است جديدي بههاي  تحليل

دگرديسي آراي هابرماس  تمركز بربا  ،. اين مقاله نيزاستدور از انتظار  شدن كاملاً عرفيو 
 ازكند كه نگاه هابرماس بـه ديـن    عمومي و جايگاه دين در آن، استدلال مية حوز مورددر

 ،و هابرماسكند  ميشناختي تغيير  جامعهـ  سياسيو مثبت  يفلسفي به نگاهو نقدي  نگاهي
تجديـدنظري در   مثابـة  بـه  ،يسـم را سكولارمفهـوم پسا  ،هاي جهان معاصر با درك واقعيت

. ايـن  كنـد  ميمطرح  ،عمومية و نيز بهادادن به نقش دين در حوز سكولاراندازهاي  چشم
و تكثـر در  شـود   ميزيستي منجر  به پذيرش هم ،خود سهم به دگرديسي ازمنظر هابرماس،
  .بخشد حيات سياسي را ارتقا مي

  .يسم، دينسكولار پسازيست،  عمومي، جهان ة: حوزها هواژكليد
  

 مقدمه .1
 ،رسـد  نظر مـي  ، اما بهداردخصوصي ة تعامل با دين در حوزبه جهان معاصر تمايل وافري 
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 ah.haji@gmail.com، سياسي علوم ة، رشتاحد تهران مركزو ايران، دانشگاه آزاددانشجوي دكتري مسائل  *

  paknia_mb@yahoo.fr، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز ،يسياس ةاستاد گروه انديش **
 09/12/1396، تاريخ پذيرش: 03/05/1396تاريخ دريافت: 



 1396ستان زمو  پاييز، دوم، شمارة هشتمسال  ،شناسي بنيادي غرب   58

بـرد فراينـدي از تحكـيم نقـش      پيش بهمذهبي نيز در سطوح فرهنگي و سياسي  ـ سياسي
هاي بنيادگرايانه در خاورميانـه و   كه با جنبش ،اند. اين فرايند خود در قلمرو سياسي برآمده

جـدايي  بر  مبني ، كهيسم راسكولارـ  ليبراليسممتصلب ة آفريقا نيز اقتران يافته است، دوگان
ايـن   بـر  مبتنـي  هدوگاناين كند.  با خلل مواجه مياست، عمومي ة خصوصي از حوزة حوز

و فرهنگـي در حيـات    ،نـژادي  ،دينـي  يفرض است كه افراد قادر به ايجاد و حفظ هـويت 
زي عمـومي از هويـت متمـاي   ة شـهروند نيـز در حـوز    درمقـام زمـان   و هـم  انـد  خصوصي
يسـم  سكولار. از اين منظر شودتواند حفظ  و مرزهاي اين تفكيك متصلب مي ندبرخوردار

نظـم   مثابـة  به ،اي فكري است كه مدعي جدايي دين از سياست واژگان و رويهة دهند نشان
 و نهادهاي سياسي بايد مستقل و رها از دين سـامان يافتـه  است  ،شده و عقل فردي نهادينه
 يـا عقـل جمعـي توجيـه شـده      سكولارعقل  طريق ازمرو سياسي نيز و سامان اين قل باشد

دهـي قلمـرو سياسـي     اي است بـه سـازمان   اين مفهوم حاكي از اشاره ،ديگرسخن  به .باشد 
 ةنيازمند ترجم كه رس، هاي دردست استدلال بر مبتني طرف طرف و اتخاذ تصميمات بي بي

ملاحظات دينـي يـا    ذيلو درنتيجه قرارندادن آن  ،زبان سياسي مشترك باورهاي مذهبي به
  ).Braidotti 2014: 40(است  متافيزيك

عمـومي و  ة حوز رةدرباسياسي ة متفكران انديشهاي مجددي كه  بازانديشي به باتوجهاما 
چنـان   فراينـد هـم  ة نتيجة كساني مانند هابرماس دربارهاي  انديشهو نيز اند  كردهجايگاه دين 

 هـاي  انديشه، )1394ي زارع( و اعتقاد به نقش محتمل مذهب در مدرنيته زيسا مدرنناتمام 
بنـدي   عمومي مطرح شده است. هابرماس بـا مفصـل  ة جايگاه دين در حوز رةجديدي دربا

تري به دين و  سهم بيش دادن يسم درصدد اختصاصسكولارعنوان پسابا جديد ي هاي انديشه
  است.   برآمده سكولارسازيو   سازي مدرنوثيق بين عدول از پيوند 

عمـومي در همـين   ة اما بايد توجه داشت كه رويكرد هابرماس به جايگاه دين در حـوز 
در او  كه تاجايي ،استداشته هاي ظريفي  و پيچيدگي بوده است دوره نيز با نوساناتي مواجه

ة م ـفهـم بـراي عمـوم و ترج    زبـاني قابـل   مفاهيم ديني بهة يسم را ترجمسكولاراي پسا برهه
اي  ) قلمداد كرده است و در برهه1380 هابرماس( سكولارزباني  ها را به آن  باورهاي مذهبي

بـوده اسـت كـه     آن هاي ليبرال بـر  دار در دولت جايگاه شهروندان دين تمركز برديگر نيز با 
 تقسـيم  بـه  نيـاز  بـدون  ،تواننـد  مي عمومي گفتمان در مشاركت هنگام به دار دين شهروندان
 .بشناسـند  رسـميت  به را نهادي مشروطة ترجم ،خصوصي و عمومي بخش دو به هويتشان
 اجازه ها آن به بايد ،كنند پيدا عرفي هاي ترجمه اعتقاداتشان براي توانند نمي آنان اگر بنابراين،

  .)Habermas 2006: 10( كنند توجيه و بيان ديني يزبان به را خود اعتقاد شود داده
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 بـراي هاي ظريف مدنظر اسـت تبيـين تـلاش هابرمـاس      چه فارغ از اين پيچيدگي اما آن
كيـد بـر   أيسم و تسكولار ـ عموميِ سيستم ليبراليسم /متصلب خصوصية رفت از دوگان برون

اي از فوريتي براي بازبيني انتقـادي و اخلاقـي    است كه آن را نشانه يسمسكولاراصطلاح پسا
 كنـد، كـه   معرفـي مـي   )Braidotti 2014: 3( هاي باور علمي در جهان معاصـر  كاركرد سيستم

برداشـتن خطـوط    ازميان برايكه دولت ليبرال مجبور است  شود درنهايت به اين نظر ختم مي
هـاي سياسـي    تن از اجبـار گـزينش بـين ارزش   خصوصي و نيز فرارفو  متصلب بين عمومي

پيـروي  يسـم  سكولارهـاي پسا  از آمـوزه ) 1394 زارعي(ليبرال و اعتقادات مذهبي شهروندان 
بـين سـنت و مدرنيتـه و هـم بـين      هـم  وگـوي انتقـادي مـداوم     معناي گفت هم به اين. كند

حداقلي بـوده   ييابي به اجماع دستبراي عمومي ة داران و مخالفان نقش دين در حوز طرف
در كنه خود منوط به درك و احترام متقابـل بـين شـهروندان مـذهبي و غيرمـذهبي       كه است

زباني  طريق ازبايد  شدني قانون تمام هنجارهاي قانونيِ اعمال بر مبتنيرو در دولت  اين است. از
ة شهروندان از قابليت تـدوين و توجيـه برخـوردار باشـند. ايـن ترجم ـ     تمام  براي  درك قابل
اي از احترام متقابل ياري رسـاند و نيـز    تواند به آفرينش گونه از محتواي مذهبي مي  يارانه هم

 سـكولار اي بـه محـيط    شناختي تـازه  نيز رويكردهاي معرفت  شهروندان مذهبي شود  موجب
  گيرند.برجهان موجود 

عمومي ة مفهوم حوز ،در گام اول ،عموميِ هابرماسية جايگاه دين در حوز بررسي براي
 بازيـابي  عمـومي ة دگرگوني ساختاري حـوز فكري قبل و بعد از نگارش كتاب ة در دو دور

نقش ديـن در قلمـرو اجتمـاع و سـپس     دربارة تكوين آراي هابرماس  ،. در گام دومشود مي
هابرماس و جان رالز، ة اشاره به رئوس كلي مباحث ضمنو درشود  ميعمومي بررسي ة حوز

شـود. در   عمـومي توضـيح داده مـي   ة دفاع از نقش دين در حـوز  هابرماس در هاي استدلال
هاي جديـدي   يسم افقسكولاركه هابرماس با طرح مفهوم پسا شود بخش پاياني استدلال مي

اسـت  مذهبي گشوده  /سكولارة رهايي از دوگان دربارةو اجماع  ،وگو، مفاهمه را براي گفت
  .بخشيده استا ارتقا ر دموكراسيي به رس دستامكان  ،خود سهم به ،اينو 

  
  هابرماسنزد  عمومي ةز. مفهوم حو2

 The Public and( امر عمومي و مشـكلات آن بار جان ديويي دركتاب  نخستينكه  آنباوجود

Its Problems( اين كردمطرح را عمومي در جهان مدرن ة مفهوم پرمنازعه و استعاري حوز ،
  گـره خـورده   عمـومي ة ساختاري در حوزدگرگوني مفهوم با نام يورگن هابرماس و كتاب 
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هاي كـانوني ايـن كتـاب     انديشه بر محورآثار بعدي هابرماس تمام  توان گفت كه مي ،است
ة بسـط و توسـع   عمـومي ة در حوز دگرگوني ساختاريهابرماس در ة وظيف .اند شكل گرفته
عـواملي اسـت   و آن هاي دروني  دادن تنش منظور نشان بورژوازي بهة بندي جامع نقدي طبقه

دادن   ديگر نشـان  و ازسويشده است منجر عمومي ة و زوال حوز ،كه به پيدايش، دگرگوني
 ـ باوجود ،كه   بخشي حقيقت و رهايية عنصر بالقو اطلاعـات نادرسـت ايـدئولوژيك و    ة ارائ

  د. كن مي  سيسأعمومي را تة هاي آن، حوز تناقض
كلاسيك عمـومي بـوروژوازي   ة گيري حوز شكلة هابرماس در اين كتاب الزامات اولي

عمـومي حـول   ة كـه چگونـه حـوز   داده است هفدهم و هجدهم را بسط و نشان ة در سد
و نـه   ،هـاي اسـتدلالي   كه در آن شايستگي شود مي تأسيساي  هاي انتقادي عقلاني استدلال
مهمـي   نكتةرو  ازاين ).Calhoun 1996: 2است ( اهميتداراي  ،كنندگان هاي استدلال هويت
كـارگيري   كيدي بـر بـه  أحضور استدلال است. اين ت شود كانت به آن اشاره مية ز دوركه ا

 بـاوجوداين . اسـت  عمومي بـورژوازي ة سنگ ايدئولوژي حوز گرانة عقل در جايگاه هست
كـرده و   تحصـيل  هـايي از اروپاييـان عمـدتاً    عمومي بورژوازي محدود به بخشة اين حوز

  .).ibid( متمكن بود
. شـد عمومي بلافاصـله بـا انتقـاداتي مواجـه     ة از حوزاو  هابرماس و تعريفاما اين اثر 

 ،حبيـب، فريـزي، بيـوت    از بـن  ،را عمومي هابرماسـي ة حوز نظريةي وارد بر نقدها تر بيش
بندي  محور تقسيم دوتوان حول  مي ،كالهون گرفته تا وارنر و نگت كولگ و وداك  وكرايگ

هـاي   نظريـه ازمنظـر  و نقـدهايي كـه    ؛شناسي يا جامعهسياسي ة انديش بر مبتني: نقدهاي كرد
ند ا اول عبارتة اند. رئوس نقدهاي دست چالش كشيده عمومي هابرماسي را بهة ارتباطي حوز
 سهم هاي بديل كه به ها يا ضدعموم به طبقه و جنسيت برمبناي عموم يتوجه بياز: نخست، 

 ـ  تكينگـي بـه  خود   دوم، شـود؛  يم ـ منجـر  يازبـورژو  مـذكر  انسـانِ  از يآرمـان  ةيـك گون
 مـدرن  يهـا  حـوزه  از متعـدد  يهـا  نمونـه  انيم يخيو تار يمل يها تفاوت رساندن حداقل  به

و  ،يمل ـ ،يمحل ـ ،يعمـوم  يهـا  حوزه نيب ةديچيپ يدگيتن به درهم يتوجه يب سوم، ؛يعموم
 تكين امر ةمثاب به يعموم ةنمايي حوز منش يهنجار حد از شيب يفحوا ،و سرانجام ؛يملفرا

  ). Salvatore 2007: 8( مدرن و غربي
 بـه  اسكار نگت و الكساندر كولگكه  شدنخستين نقدهايي ة ماي ها دست اين محدوديت

ة اصـلي هابرمـاس، بـر وجـود ضـدحوز     ة كشيدن ايـد  چالش با به ،اين دو 1كردند.هابرماس 
عمـومي هابرماسـي از   ة كه حوزكردند و برمبناي آن استدلال كردند كيد أتعمومي كارگري 
ة منافع ويژة به بازتاب و ارائ و صرفاًكرده است پوشي  هاي عمومي چشم وجود ديگر حوزه
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 فرض كانتيِ هابرماس داشت كه صرفاً بورژوازي بسنده كرده است. اين انتقاد ريشه در پيش
ودنـد،  طرفانه برخـوردار ب  كاربردن قضاوت عقلاني بي صاحبان دارايي از آزادي لازم براي به

 آميز اجتماعي مشاركت داشـته باشـند و   توانستند در روابط رقابت زيرا افراد فاقد دارايي نمي
و سياسـي   ،هاي جهـاني، اخلاقـي   دغدغهدربارة وگو  را از ورود به گفت انآن چنين فقداني

  . )Sandhu 2007: 63( داشت بازمي
روي همگـان    ظـري بـه  لحـاظ ن  هابرمـاس بـه   نظريةكه  توان گفت درحالي رو مي ازهمين

عمومي كلاسيك از موفقيت ة ارتباط بين آزادي و دارايي در حوزبرقراري گشوده است، در 
عمـومي  ة حوز هابرماس از نظرية زمينه برتري كه در اين  مهمنقد . نيست چنداني برخوردار

بـر  در تأكيـدش  عمومي بود. هابرمـاس  ة حوزة از نقش دين در بسط و توسعاو  غفلت شد
ة دهـي حـوز   هـاي دينـي در ايجـاد و سـازمان     اهميت هويت از عمومية عقلاني حوزوجه 

  . غافل استعمومي 
و معرفـي   »ارتبـاطي  كنش«پردازي  با مفهوم ،دست باعث شد تا هابرماس اين ازانتقاداتي 

عمـومي را مـدنظر   ة حوزة ناشد ، ابعاد مطرح»سيستم«دادن آن درمقابل  و قرار »زيست جهان«
  ،هابرماس ازنظر .كند بازسازيآن را تر  در وجهي كلان و تر گسترده يبا مفاهيمو دهد قرار 

الاذهـاني   اي بـين  شـيوه  مشترك به زيست جهاناي است كه در آن  كنش ارتباطي ميانجي
ديگر  ، با يكشوند ميشكل گرفته است. اين فضاي پديداري است كه بازيگران وارد آن 

بـا واقعيـت    زيسـت  جهـان شوند. ابعاد فضايي اين  ديده و شنيده ميو ، كنند ميمواجهه 
 ـ  تكثر بشري تعين يافته است. هر تعامل و مراوده درك و كـنش  ة اي منظرهـاي چندگان

بخشـد. بعـد    برخوردارند، ساختاري واحـد مـي   تغييرناپذيريكه از ايستار  ،حاضران را
معنـاي   تولد هـر فـردي بـه   زيست با واقعيت زايش بشر تعيين شده است.  دنيوي جهان

گرفتن ابتكار عمل و انجام امـر   دست معناي توانايي به امكان آغازي جديد براي كنش به
متعهد به تصدي امنيت فرد و هويت گروه  زيست اساساً علاوه جهان غيرمنتظره است. به

 ـ به ،در فضاي اجتماعي و زمان تاريخي است. در ارتباط، افراد ، تكـين موجـودات   ةمثاب
بايد خـود را   ها آن زمان، كنند. هم خود را آشكار مية و سوبژكتيويت شوند ظاهر ميفعال 
يعنــي موجــوداتي كــه قــادر بــه توافــق  ،پــذير برابــر يگــاه موجــودات مســئوليتدرجا

خود آكنده از پراكسيس و  زيست جهان... درنهايت،  .رسميت بشناسند به ،ندا اي بيناسوژه
   .)Habermas and McCarthy 1977: 8( مناسبات انساني استة شبك

اندازهاي  فضايي مشترك با چشم  بهعمومي ة راه را براي تعريف حوز تصويرپردازياين 
را بـراي اسـتقلال   زمينـه  و گشـايد   ميمختلف و متنوع  هاي هدستها و  مختلف فكري گروه
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هـاي   دغدغـه دربـارة  وگـو   عمومي از دولت و تشويق شهروندان به مشاركت و گفتة حوز
 گـر  انتوانـد در كنـه خـود نماي ـ    رو ايـن مفهـوم مـي    يناكند. از ميآماده اجتماعي و سياسي 

، تمايلات زند ميوگو را به هم پيوند  هاي گفت انتهاي ارتباطي باشد كه طرف بي هاي جريان
كراتيك را ووگوي دم هاي گفت زمينه ،كند ميبندي  هاي سياسي را فرمول اجتماعي و نگرش

  ،هابرماسي پسيني ازمنظر ،رو . ازاينكند ميها نفوذ  گيري و در تصميم كند، مي ايجاد
بـراي مشـكلاتي    )sounding board(اي از صـداها   پيكره چون همعمومي سياسي ة حوز

، زيرا در جاي ديگـري  شوندسيستم سياسي پردازش  طريق ازمطرح شده است كه بايد 
گرهـايي كـه    سيسـتم هشـداري اسـت بـا حـس     عمومي ة حوز .... .قابليت حل ندارند

ة كراتيـك، حـوز  ودم نظريـة ازمنظـر  نـد.  ا جامعه حساسة اما در گستر اند، غيرتخصصي
هـا را   چنـين آن  هـم بلكـه   ،كنـد تنها بايد مشكلات را شناسايي و تعريـف   عمومي ... نه

رائـه  را نيـز ا  هـا  آن هاي ممكن حل و راه كندترسيم  گذاري اثركننده و  صورت متقاعد به
  ).Gripsrud 2009: 184( دهد

ة دهنـد  عمومي نشانة كه نزد هابرماس مفهوم حوزكرد تأكيد توان بر اين نكته  بنابراين مي
هـا و   بخـش  رس دسـت  بلكـه در اسـت،  تنها مستقل از نظم سياسـي   هايي است كه نه عرصه
نهاد  چون همنبايد  ها آن تكثر موجود دربه  باتوجه، اما استهاي مختلف جامعه نيز قرار  گروه

هـا و   ي از هنجارهـا بـا شايسـتگي   چهـارچوب  عمـومي قطعـاً  ة حـوز . و سازمان قلمداد شوند
آزاد است كـه درمقابـل    اي هبلكه حاشي، ... نيست و ،شده، مقررات عضويت هاي متمايز نقش

  مدني دارد.ة هاي ارتباطي جامع و ريشه در شبكهاست مراكز نهادي متراكم دولتي شكل يافته 
هـاي   تلاقي و فصـل مشـترك حـوزه   ة كه در نقط ،مدنية اما تعريف هابرماسي از جامع

 .شود گراهام اسكمبلر مواجه مي قرار دارد، با انتقاداتي از زيست جهانخصوصي و عمومي و 
يـا  است عمومي قرار گرفته ة كه درون حوز ،مدنية بخش معترض جامعدر اسكمبلر ازنظر 

و  ،هـاي اجتمـاعي   هاي مبارزاتي، جنـبش  ها، گروه افراد درقالب شبكه ،معطوف به آن است
مند  منظور ايجاد تحولات هدف ها درتلاش براي كسب نفوذ و قدرت به ديگر اشكال انجمن

   .)291: 1396 اسكمبلر( شوند آيند و بسيج مي هم مي گرد
نيز تفكيك ميان مدني و ة عمومي و جامعة ميان اشاره به آميختگي دو مفهوم حوز اين در

شمار  هاي ديني حائز اهميت به عمومي و جنبشة بازيابي نقش دين در حوز منظور بهاين دو 
 هـاي اجتمـاعي نسـبتاً    و جنـبش  ستمدني متشكل از نهادهاة كه جامع زيرا درحالي ،رود مي

 رس دست درهاي  و تكنولوژي ،ها عمومي متشكل از فضاها، مكانة ند، حوزا مستقل از دولت
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اي بـين دو   حوزهچون  همعمومي بايد ة حوز كه درحالي. است  گفتمان عموميِ منتقد دولت
عمومي ة حوزة مدني را بايد دربردارندة جامع ،خصوصي و رسمي در نظر گرفته شودة حوز

تـوان   كـه نمـي   مدني نيست. باوجوداين ةعمومي شامل جامعة هر حوز اما الزاماً ،قلمداد كرد
اي طفيلـي هـردو    نبش يا نهاد تقليل داد، اين حوزه نيز خـود تاانـدازه  عمومي را به جة حوز

اي را بـراي   توانـد زمينـه   عمـومي مـي  ة حـوز  دربـارة اجمالي ة . اين مقدمشود محسوب مي
   .كندمهيا او  ةمتفاوت انديشة عمومي در چند برهة گشايش نگاه هابرماس به دين در حوز

  
  متافيزيك پسا ةف.جايگاه دين از مكتب فرانكفورت تا فلس3

هابرمـاس در دوران   كرد.تقسيم   توان به سه برهه هابرماس را مية جايگاه دين در انديش
 تـاريخ  و مطلـق  امـر عنـوان  با اش  دكترية فلسفي و درقالب رسال منظري كاملاً اوليه از

)The Absolute and History(  ة مكتب فرانكفورت جايگـاه ديـن در حـوز    چهارچوبو در
 يسـم آلمـاني و فيلسـوفان يهـودي    ايدئال در اين موضـوع سـپس  كند.  را بررسي ميعمومي 

ليسـم  ئاايد ،)Gershom Scholem) (1978( تـورات در لبـاس مبـدل    ؛گرشم شـلوم  )،1961(
) Dialectical Idealism in Transition to Materialism( در گـذار بـه ماترياليسـم    ديالكتيـك  

يابـد. در   تـداوم مـي   جهان و خدا دربارة منديتا ادواردو با گويي و گفتو سرانجام  ،)1978(
كـنش    نظريةدر جلد دوم از  ،كردن امر مقدس  زباني چهارچوب دردومين مرحله، هابرماس 

 ،تدريج بهمقدس   كند كه تصورات دوركهايمي استدلال مية شناسان قرائت جامعه با، ارتباطي
شـمول   هاي جهـان  سيستمشدة سكولار گفتمانشدن اجتماعي در  لانيفرايندهايي از عق طي

يسـم  سكولارسوم با طـرح مفهـوم پسا  ة سرانجام هابرماس در بره. يابند تحول مي ،اخلاقي
آگـاهي  در سياسـي و نيـز   ــ   هاي عميقي در شرايط اجتماعي كه دگرگونيكند  مياستدلال 

بـه ايـن    و باتوجـه  اسـت  سـكولار پساة وقوع پيوسته است كه حـاكي از ورود بـه جامع ـ   به
  يازد. عمومي دست مية جايگاه دين در حوزة به تفسير ديگري دربار هاست كه او دگرگوني

بـر مفهـوم    ، انتقـادي ـ  منظري فلسفي دين، ازدربارة خود ملات أتهابرماس در نخستين 
Tsimtsum كاباليستيـ  يهودي

توانـد در   و با اين پرسش كه چگونه شـر مـي  كند  ميتمركز  2
 الهيات يهوديدرقالب است، اين مفهوم را كرده جهاني وجود داشته باشد كه خداوند خلق 

اين نكته ة دهند تواند توضيح مي Tsimtsumاست كه  بر آن. هابرماس دكن ميمسيحي تفسير ـ 
كـه در آن   آمـده باشـد  برباشد كه چرا خداوند بايد به آفرينش جهـان نـاقص و نـاموزوني    

  .عدالتي وجود دارد بي
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سياسـي خاصـي را   ــ   فلسـفي  مدهايآ پي ،در سه سطح ،تفسير هابرماس از اين مفهوم 
نخستين سطح اين تفسير بازگشت به ديالكتيـك ماترياليسـتي طبيعـت اسـت.      .دنبال دارد به

متعاقـب   ، پـذيري بـراي انسـان    گشـايش قلمـروي از آزادي و مسـئوليت    آندومين سـطح  
سـرانجام چنـين تفسـيري بـه نهيليسـم       و اسـت.  ،جهـان ة نشستن خداونـد از صـحن   عقب
سـنت  درقالـب   كه صرفاً )Habermas 1983; 203-208( شود گري پساانقلابي منجر مي روشن
ــ   عرفـاني  اي هيافتن نقـش خداونـد در آمـوز    بازخواني است. خاتمه مسيحي قابل ـ يهودي

 . شود خود بشر و حاكميت انسان بر تقدير خود منتهي مي دست بهمذهبي به ساخت تاريخ 

حتـي   ،از مفهوم خداوند و دين اي گرايانه يستي و ماديايدئال چنين تفسير عميقاًة نتيجدر
معنـاي رد نورماتيويسـم يـا     بـه ايـن  ، اما شود مينيز زائد قلمداد  اوو نياز به خداوند وجود 

 ـ عناصـر مـادي   پذيرش نهيليسم نخواهد بود. درواقع متضـمن اشـاره بـه     Tsimtsumة گرايان
رسـتگاري  ة بـر ايـد   ،گرفتن مـرگ  جدي ،قاطعانه منفيت درنظرگرفتنند كه با ا اندازي چشم
 طريـق  ازتـوان   يافتـه بـا غيـاب خداونـد را مـي      كنند، زيـرا ايـن فضـاي گشـايش     ميتأكيد 
نشـيني خداونـد فضـايي را بـراي تجلـي       منظر عقـب   اين كرد. از انتقادي پرهاي شهر آرمان
هاي ديني رستگاري و ترميم ماهيـت   ايدئالگشايد كه ريشه در  اي مي هاي مذهبيشهر آرمان

نقدهاي هابرماس از دين، ايـن پديـده را واجـد     باوجود ،مديآ پيهبوط انسان دارند. چنين 
  .دكن ميهاي سياسي در قلمرو عمومي  كارويژه

  
  امر معناسازبة مثا بهدين  .4

شـود.   مـي فـراهم  ، زمينه براي بازخواني عملكرد اجتماعي ديـن  شهري آرماندر اين قرائت 
كردن پـذير  و تحمل ،معيارهاي اخلاقية بيني، ارائ توليد جهانة رو هابرماس سه وظيف ازهمين

امـا   .)25 :1394( بهـرام   گيـرد  نظـر مـي    انسـان در  درقبالدين براي ها را  مصيبت و فاجعه
دليل برخورداري جهان مدرن از عقلانيت، عقـل بايـد    به ،است كهدرنهايت بر آن هابرماس 

ازنظـر  . اما سومين كاربرد ديـن  شوداي  متافيزيكي و اسطورهـ  هاي ديني بيني جانشين جهان
مند است كه عقلانيت  ها هنوز نيز چنان قدرت هابرماس در ايجاد مقاومت و تحمل مصيبت

اسـت  بخـش ديـن     و اين ناشي از زبـان الهـام  نشده است به پركردن جاي آن  و فلسفه قادر
)Habermas 1992: 51.(  

تـرين   كـه از مهـم   شـود  مي نماياناي از جهان  انداز گسترده چشمچون  همرو دين  ازاين
كـه   مسـائلي . كنـد  ي ارائـه مـي  هر فرد تحليل ـة مسائل حيات جمعي بشري و نيز تاريخ ويژ
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و  ،وسيعي را از عدالت، آزادي، خشـونت ة كنند گستر تعامل مي ها آن ديني باهاي  بيني جهان
 طريق ازگيرند. چنين موضوعاتي  برمي و مرگ در ،بيماري ،و رضايت، فقر ،ستم تا شادكامي
در ادبيـات   نفرتو رستگاري و  ،اي مانند پيروزي و شكست، عشق و نفرت مفاهيم دوگانه

 يابند. ديني بازتاب مي

و شده اسـت  بخش قلمداد  ي مشروعيتياز نيرو تر بيشها، دين بسيار  اين ويژگي دليل به
فرض كـه   اين پيشيعني  ،شناسي كلاسيك هاي جامعه فرض پيش هابرماس با پذيرش يكي از 

بينـي و   حفظ جهان طريق از بايد وحدت فردي خود را صرفاً  هاي قادر به تكلم و كنش سوژه
كنـد. وحـدت فـردي نيازمنـد      را تبيـين مـي  مسئله  اين كنند،هاي اخلاقي خود حفظ  سيستم

و اين دو نيز از اهميـت  باشد نظم ة كنند ي است كه تضمينزيست جهاناندازهاي  تقويت چشم
  .كندمين أتها را  آنتواند  كه دين مي) ibid.: 117-118( عملي برخوردارندـ  شناختي و اخلاقي
سيستم تفسـيريِ حفـظ جهـان بـا كاركردهـاي       ةمثاب ، بهرسد دين نظر مي از اين منظر به

بـر كاركردهـاي    . بنـابراين عـلاوه  كنـد  ميخود را نمايان  ،ممانعت از آشوببر  مبنيبنياديني 
هاي اقتـدار و هنجارهـاي اساسـي، ديـن      مرتبط با مشروعيت قدرت، يعني مشروعيت نظم

  ،هابرماس منظرنيز بوده است. از يبرخوردار از كاركرد معناساز
هـاي اگـو و گـروه را     هويت تأسيساخلاقي  ـ عملية هاي ديني در اصل وظيف سيستم

گـذاري   سو و تفاوت هاي مرجع اجتماعي ازيك گروه وبرعهده داشتند (تمايز ميان اگو 
ديگـر) بـا تفسـير شـناختي از جهـان       محيط اجتمـاعي و طبيعـي ازسـوي    وميان جمع 

 كـه  ينحو بهواجهه با سرشت بيروني است) دادن به مشكلات بقا كه برخاسته از م (پايان
 مخـاطرات زمـان   كه هم كننداي پردازش و حل  گونه شده را به نا احتمالات محيط كنترل

   .)ibid.: 118( بنياديني را براي موجود انساني رقم زنند

تفسير ماركس از نقش و جايگاه  ةنوعي بازگوكنند هابرماس از جايگاه دين به تفسيراين 
دهنـده   روح مـدرن نقـش تسـكين    سان افيوني در جهان بي هدين در عصر مدرني است كه ب

 چـون  هم »بخشي وعده«بر معناي تأكيد با  ،توان برمبناي استدلال هابرماس رو مي ازاين دارد.
آشـنا  جهـان  آشـفتگي احتمـالي    بـا تنها انسـان را   كه تفسيرهاي ديني نهكرد اذعان  ،مسكن

  .ندكن ميپذير  معنابخشي دين تحمل آشفتگي و مصائب را نيز امكانبه  باتوجه، بلكه ندكن مي
هـاي   با اذعان به ناكارآمدي علوم اجتماعي در انجام كـارويژه  ،ديگر هابرماس يسواما از

كـه علـوم اجتمـاعي جهـان مـدرن موفـق بـه         حـال  اسـت كـه درعـين    آن بر ،ها بيني جهان
اسـت، امـا علـوم     شـده  تـاريخ  ة فلسـف ة وهم متافيزيكي نظم آخـرين سـاخت  شكستن  درهم
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زيرا موقعيـت كنـوني علـوم     ،اند شدهنيز مواجه  ناگزيري مدهايآ عوارض و پياجتماعي با 
اي نيسـت كـه جامعـه تـوان اسـتفاده از آن را بـراي        اجتماعي قادر به توليد دانش تكنيكـي 

بـا   ،نفسي برخوردارنـد كـه   از چنان اعتمادبه ها آن و نه ،فصل امور احتمالي داشته باشد و حل
پيش گيرند  هاي نظري، براي رسوخ چندگانگي امور ظاهري، اقداماتي را در اتخاذ استراتژي

  . )ibid.: 120( اند اي نوميناليستي توليد شده شيوه كه به
 شده هگشود است كه علوم مدرن كنترل خود را بر قلمرو بر آنهابرماس  ،اين سطح تا به 
زداي  و اكنـون انسـان بـا طبيعـت تقـدس     اسـت  دسـت آورده   نشـيني خداونـد بـه    با عقب
كشـيدن   پرسـش  با ظهور علوم اجتمـاعي، بـه   رو، ازاينزدايي تنها باقي مانده است.  اجتماعي

   ،درنهايتو است پايان رسيده   تفاسير ديني از طبيعت مخلوق به
حيـات  ة داران و زمين ـ ايمـان ة كه [وضعيت] جامع ـ ،خداوند نيز در مفهوم لوگوسة ايد

تحول يافته است. خداوند به نامي بـراي   ،كند خودرستگار را نيز معين مية واقعي جامع
رفـتن   مكافـات ازدسـت   بـه  ،دارد تـا  شود كه انسـان را وامـي   ساختار ارتباطي تبديل مي

تـا   نهـد م انسانيت خويش، به فراسوي طبيعت عارضي [پيشامدي] و تجربي خـود گـا  
 ةمواجه ـ ديگـران فـراز امـري عينـي غيـر از خـود، بـا        يعني بـر  ،اي غيرمستقيم شيوه به

   .)ibid.: 121(كند غيرمستقيم برقرار 

ديني بـراي تصـور   ـ  هاي فلسفي چنان از توان پركردن محرك هاي علمي هم اما استدلال
درنتيجـه ديـن    ؛نـدارد هـاي ديـن را    و علم نيز توان اجراي كارويژه نيستندجهان برخوردار 

و ضـروري و تـلاش بـراي     ،بخـش  معنايي ارتبـاطي، الهـام  درقالب تداوم خود را چنان  هم
بـا اخـذ   درنهايـت  ايـن نيـز    .كنـد  مـي ويژه در مراسم ديني حفـظ   كردن امر مقدس به زباني

رنـج هسـتي    كردن پذير و تحمل ،هاي خود از معنابخشي، كاستن از شدت مصائب كارويژه
پــذيري و هنجارســازي اجتمــاعي  از تحميــل قــدرت سياســي بــراي جامعــه بــه فراينــدي

  .شود مي بدل
  

  يسمسكولارسوي پسا . به5
ـ  منظري سياسي از نود ميلادي و عمدتاًة به دين از اواخر دهرا هابرماس نگرش جديد خود 

ديـن  دربـارة  را هابرمـاس  ة نهايي انديش ـة توان مرحل و مي 3است شناختي بسط داده جامعه
امـا   4.يافـت  ”?Where Does Anamnestic Reason Belong“عنـوان  بـا  ي  ا مقالـه در  مشخصاً

ة توان به مباحث ميرا عمومي ة هابرماس به نقش و جايگاه دين در حوزة بخشي از اين علاق
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هاي  و تولد بنيادگرايي ،1990و  1989 هاي سال رويدادهاي تاريخي 5،رالز  هابرماس با جان
و هند نسبت داد كـه بـذرهاي تروريسـم     ،يانه، آفريقا، آسياي جنوب شرقيمذهبي در خارم

 نيزبه ايران  ش. هابرماس در جريان سفر)Habermas 2008:114( اند غيرمتمركز را نيز فشانده
ويژه در جوامع شـرقي كـه بـا مـذهب      هب، زيست جهانشدن  در پاسخ به پرسشي از عقلاني

ة نقـش ديـن در حـوز    دربـارة سال قبل  بر اين واقعيت صحه نهاد كه از دو اند، بسيار عجين
امـا   نـدارد، شـدن    امكان عقلانـي دين  ،لحاظ فلسفي به ،اوازنظر . رده استك ميعمومي كار 

   .)129: 1395راد  (پايا و قانعي لحاظ تجربي ... اتفاقاتي درحال وقوع است به
 دان الهـي  قالـة مبا  اش انديشي و هم انديشة اوة دهند كه بازتاب يادشدهة هابرماس در مقال

ة نجات عقل مسـيحي از حـوز   رةدربا ،)Johann Baptist Metzيوهان بپتيست متز ( ،كاتوليك
بحـران  ويـژه در كتـاب    ديـن و بـه  ة برخلاف نظر پيشين خود دربار ،متافيزيك يوناني است

بـا   ،در اين مقاله هابرمـاس  .كند ميدين را واجد نقش مهمي در مدرنيته قلمداد  ،مشروعيت
عدالت الهي  به معضل گام نخستيندر  ،يونانيـ  آن بر عقل هلنية نقد الهيات مسيحي و تكي

انـد.   عدالتي شده پردازد كه متحمل بي معنا و رستگاري نزد كساني مية لئو به مس گردد ميباز
كه در آن پرسش  پرسش از عدالت الهي در هولوكاست باشدة دهند بازتابمسئله شايد اين 
  گرفت.  خود  الهياتي بهـ  الهي وجهي فلسفي از عدالت

اي اسـت كـه در آن فلسـفه و     دومين ايستار هابرماس در اين زمينه اشـاره بـه عرصـه   
 ـ دربارة متز ة و اين اشاره به ايد با هم تعامل مثبت دارندالهيات  جهـاني  ة كليسـاي چندگان

)Polycentric World Church(  .توانـد نقـش    فلسفه مـي  ،در اين بخش ،هابرماسازنظر است
كردن موقعيت  رسان الهياتي باشد كه هدف آن روشن تواند ياري و نيز ميداشته باشد تري  مهم

 .)Habermas 2002: 135( هاي جهان باشد ها و شناخت مسيحيت و كليسا درپرتو تكثر فرهنگ
هاي ديني  كه ممكن است فلسفه با گفتمان كند ين منظر هابرماس بر اين نكته پافشاري ميا از

 يحيت،مس ـ بـا  نسـبت . در بگشـايد تحليل خودبازانديشي ة هايي براي توسع و راهكند تعامل 
 اي هايـد  بـر   توانـد  نمـي  كـه  بيابـد نكته  ينا يرشپذ يبرا يمناسب يتموقع تواند يم يزفلسفه ن

   .باشد مبتني يحيتمس يتاز معصوم ،طرف بي يفرهنگ ازنظرو  ،غيرتاريخي
شناختن حقوق بشر در جوامع چندفرهنگي و اصـول   رسميت اين خودانديشي بهمد آ پي
را براي   عمومي يابعادشهروندان تمام  كردن متحد منظور بهاي است كه  هاي مشروطه دولت

  ةيـابي بـه زمين ـ   گونه از خودانديشي بايد قادر به دسـت  كند. اين مي تعريففرهنگ سياسي 
عمومي ـ  هاي خصوصي برداشتن خطوط متصلب حوزه فرهنگي و ازميان جهاني چندة جامع

  تر باشد.  و عميق تر بيشصورت بايد خودانديشي  دين باشد. واضح است كه درايندربارة 



 1396ستان زمو  پاييز، دوم، شمارة هشتمسال  ،شناسي بنيادي غرب   68

هاي ديني و متافيزيك، مفهوم مشتركي از  بيني هابرماس، درمورد رقابت بين جهانازنظر 
و ايـن بـدين   اسـت  غايـب  كند ايفا  را قانوني و اخلاقيخير كه همان نقش مبناي مشترك 

 مقـام در ،ها و با احتـرام بـه ديگـران    معناست كه اين رقابت بايد با آگاهي در جهان گفتمان
ورزند، ايفاي  وجودي تلاش ميـ  ي حقيقت اخلاقيوجو جستكنندگاني كه براي  مشاركت

ة شـد  سكولاربر جهان تأكيد ا ب ،گري سياسي هابرماس، روح فلسفي روشنازنظر . كندنقش 
اصـولي بـراي ايجـاد    ة را در توسـع  نقـش مهمـي   ،قانونيـ  شمولي عقلائي اخلاقي و جهان
بيني رونـدهاي   ، پيشاينوجود با ).Aguirre 2012: 177( كند جهاني ايفا مية كليساي چندگان

زيـرا   سـت، رو بـه هـاي خـاص خـود رو    آتي چنين فرايندي ازنظر هابرماس نيز با دشـواري 
  دارد.   اين استدلال ريشه در استدلال كانتي هاي موجود در تنش
دادن ايـن نكتـه كـه     با بازگشت به كانت و نشان ،مسئله حل اين براي هابرماسرو  ينااز
نجـات حقيقـت ايمـان از تخريـب      حـال  درعينو  سازيسكولارة دهند نشاناو  دينة فلسف
  :كند گونه تشريح مي ايناين وضعيت را  ،است

 ديـن دربـارة  كانـت  ة و اين به تنشي ذاتي در انديش استكانت داراي دو قطب ة فلسف
اقتدار عقل  طريق ازبرداشتن دين  گر درصدد ازميان سو كانت روشن ازيك .شود مي منجر

درمقابـل    گرا خواهـان اعتـراف بـه شكسـت     ديگر كانت اخلاق برآمده است و ازسوي
كانت درمقابل اين ترديد درصدد نجات محتـواي  رو  يناگري نيست. از باوري روشن بي

 پـذير  صرف عقل توجيهة در محدود تواند صرفاً اي است كه مي ايمان و تعهدات مذهبي
  . )Habermas 2008: 211( باشد

عقـل از   سكولارمد استقلال اخلاقيات آ كانت پية هابرماس، نخستين مسير انديشازنظر 
تر معضل فقدان عقل  دقيقعبارت  بهعضل انگيزه يا مة دهند الهيات است. قطب دوم آن نشان

كـانتي   قطـب در تفكـر  اي اخلاقـي اسـت. ايـن دو     ه شـيو  كردن بـه  عملي انگيزه براي عمل
  .ندا   ناشدني تناقضاتي حلة دربردارند

ديگـر   سوي ميراث و از چون همسو  چنين نگاهي باعث شده است تا كانت با دين ازيك
 مثابـة  هـم بـه   ،كانت در ديـن ة توضيح چگونگي مداق رو ازاين. كندخصم برخورد  ازموضع

انگيـز   ابهـام  ملجـأيي مثابة  بهو هم كند  ميمنبعي براي اخلاقيات كه معيارهاي عقل را توجيه 
آثار هابرماس آن دسته از انديشي و تعصب، دشوار است. بدين دليل در  براي زدودن تاريك
توان خطـي   ميها مطرح شده است  در آنمومي عة جايگاه دين در حوز اكه مسائل مرتبط ب

ها اشاره  دوسويگي اين محدوديت هتضييقات عقل، ب كردن طرحمبا  ،كه يافتاز استدلال را 
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گويي دين به قوانين و احكـام   سو محدوديت شايستگي عقل كه قابليت پاسخ ازيك ؛دكن مي
ديگر صلاحيت عقل كه مبين تسليم و سرسپردگي عقل  دهد و ازسوي عقل را هدف قرار مي

  . استظرفيت آن نهايت  دربه ايمان 
 ،يـازد: نخسـت   گونه از عقل دست مي زا، هابرماس به معرفي دو اين خصلت تنش بنابر

تـاريخ   بـر  مبتنيبخشِ  هاي رستگاري عقل ،و دوم ؛آفرينش نظم  بر مبتني يمتافيزيك  هاي عقل
كـه هـر دينـي دراصـل     د كن ـ مـي حل اين ابهام استدلال براي برماس ها رو ازاينرستگاري. 

كل اسـت. ديـن   مثابة  بهشكلي از حيات  تأسيسجامعي است كه مدعي ة بيني يا آموز جهان
معرفت سازي سكولاربا  ،كل مثابة بهدادن به حيات  بايد از اين ادعاي انحصار تفسير و شكل

. )ibid.: 111( دست بكشـد  ،كردن آزادي ديني و جهاني ،كردن قدرت دولت طرف علمي، بي
نهادهـاي   بنـاكردن قـادر بـه    ،پذير حيات جمعي اشكال آسيببه  باتوجه ،جاكه اديان ناما ازآ

و در فرايندهاي سياسي شايان  هستندهاي جامع نيز  اي از آموزه بسيار ويژهة گون ،ندا اخلاقي
  .ندا يتر بيشتوجه 

دليـل   بلكـه بـه   ،كنش ارتبـاطي) ة سان نظري نظري (بهـ  دلايل اجتماعي نه بهمن، اكنون 
تفكر جمعي مذاهب جهاني هنوز نيز بقـاي خـود را    )practice(روال رسوماتي كه در 

 از امـروزه  كـه  هنگـامي . مندم هها علاق از مراسم و افسانه يا به مجموعه ،اند كرده حفظ
را از  يـن د يـزي چـه چ  منـد  قدرت هاي سنت از محدود معناي اين در پرسيم مي خود

 ،اديـان . رونـد  مـي  شـمار   به پاسخ ها روال ين[خود] ا ،كند مي يزمتما ها ينيب جهان يگرد
 كننـد  بقـاي خـود را حفـظ نمـي     ،جماعـت  يـك ) cultic( يمناسك هاي يتبدون فعال

)Aguirre 2012: 188(. 

، نيسـتند كـل  مثابـة   بههاي مختلف قادر به اتحاد جامعه  گروهة ويژ مناسكجاكه  اما ازآن
 هـاي  روال زيست جهانو جرياناتي را به درون  شوند ميهنجارهاي اخلاقي دروني  چون هم

است كه   معاصري بودهة  پديد دين صرفاً ،در دنياي مدرن ،رو كنند. ازهمين روزانه هدايت مي
آداب و  كند. زيرا تشـريفات و  مراسم مذهبي را مهيا مية ي به جهان تجربرس دستهنوز نيز 

ايـن   ديگـر  ازسـوي نـد.  كن رسوم مذهبي شكلي ويژه از ارتباط را براي هابرماس تداعي مـي 
 ،ها نمايش ،از نمادهاي مختلفي مانند رقص، آواز ،مضامين معنايي كلي دليل داشتن به ،مراسم

درك آن بـراي  د كه فلسـفه  نرو شمار مي سس معرفتي بهؤو م ندشو ميو اداهاي بدن متمايز 
 ،كنـد  كه منابعي را براي انسجام اجتمـاعي مهيـا مـي    ،متفاوت  اي»ديگري« مثابة را به بايد آن
ة شناسـي و سياسـت نقـش ديـن در حـوز      اين چرخش از فلسفه به جامعهة زاوي دردريابد. 

  .شود عمومي مكشوف مي
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نيرويي براي توليد منابع انگيزشي  چون همهاي ديني را  رو هابرماس دين و سنت ينااز
اسـت كـه    بـر آن و دانـد   مـي مشـورتي لازم   دموكراسـي و نيازمند پندارد  ميخش ب هويت
و  تثبيـت مفهـوم اخـلاق شـهروندي اسـت     آمـد   پـي عمـومي  ة دين در حـوز داشتن  نقش

، رو ازايـن . بايد اين را نيـز بپذيرنـد   پذيرند كه قانون اساسي دولت ليبرال را ميشهرونداني 
، كنـد سـرد   شان دل هاي سياسي را از بيان خواسته دولت ليبرال نبايد افراد و جوامع مذهبي

 شـود  صورت جامعه از منابع كليدي بـراي ايجـاد معنـا و هويـت محـروم مـي       دراين زيرا
)Habermas 2006: 10(.  هابرماس از اين نكته نيـز مطلـع اسـت كـه ديـن      ديگر ازسوياما ،

هـاي اخلاقـي جـذب     ش ارز بـر  مبتنيهاي  يا در گرايشيابد تواند به اخلاقيات تقليل  نمي
، اين نكته نيز درست است كـه ديـن آگـاهي از هـر دو عنصـر را حفـظ       باوجوداين. شود
سـان   طور هـم  شهروندان ديني و غيرديني به نزددليل كاربرد عمومي عقل   همين  كند. به مي
و بـه بهبـود   شـود  مـدني متكثـر   ة هاي مشـورتي در جامع ـ  مشوقي براي سياست تواند مي

  .  بينجامدفرهنگ سياسي ة هاي مذهبي در گستر معنايي سنتهاي  پتانسيل
  

  عمومي ةجايگاه دين در حوز دربارةهابرماس با رالز  ة. مباحث6
صـيقل  با رالز او  ةعمومي در مباحثة جايگاه دين در حوز بارةهابرماس درنظر بخش مهمي از 

جدايي دين  بارةاست. درجدايي دين و دولت و عقل عمومي بازتاب يافته درقالب كه يابد  مي
مـداران و مقامـات    كند اصل جدايي كليسا و دولـت، سياسـت   از دولت، هابرماس استدلال مي

 ـ  دادگـاه ة دارد تا در نهادهاي سياسي به تدوين و تصويب  قوانين، ادار رسمي را وامي ة هـا، ارائ
طـور   بـه ان شـهروند تمـام   كه بـراي اقدام كنند زباني آن  چهارچوبو اقدامات در  ،دستورات

 بارةاين نقطه افكار هابرماس با رالز در در .)Habermas 2008: 122است ( رس دستدرسان  يك
  . كند تلاقي مي ديگر يكعقل عمومي شهروندان و وجود باورهاي مختلف در سطح جامعه با 

تمـام   جاكه عقل متعلق به است: ازآن عموميطريق   رالز عقل شهروندان از سهازنظر 
ملزومات اساسي و مسـائل   اكه عقل ب هنگامي ،دوماست؛ شهروندان است، عقل عمومي 

ماهيـت و  ، و سـوم  ؛عمومي خواهد بـود  موضوع آن خير ،يابد عدالت بنيادين ارتباط مي
 باشـد   هـاي سياسـي ارائـه شـده     برداشـت  طريق ازاست كه محتواي آن تاجايي عمومي 

)Singh 2010: 8( .هـاي وافـري بـا     كه از شباهت ،جمعي شهروندي عقلاز رالز  رو ازاين
درك  ةدر محـدود  اسـت،  مـرتبط  ديـن  بـه و برخوردار اسـت  عمومي هابرماسي ة حوز

  . كند ميدموكراتيك بحث  ـ سياسي ليبرال
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و اسـت  نهادي  يشده بر عقل عمومي محدوديت  ، نخستين محدوديت تحميلمنظراز اين 
مواجهه با ملزومات اساسـي و مسـائل بنيـادين    به گفتن شايسته از عقل عمومي  براي سخن

گيرنـد.   ديگرسخن، بسياري از عناوين سياسي در اين قلمرو جاي نمـي  . بهنيازمنديمعدالت 
اهميـت  وجود البتـه بـا   ،هـايي كـه   بحـث تمام  براز قابليت صدق دليل عقل عمومي  همين به

و ... جـاي   ،هـا  ه ، دانشگاها ها خانواده هاي نهادي در كليسا خارج از محدوديت، شان سياسي
رو رالز مباحثات غيرعموميِ رايج در اين نهادها را بخشي  گيرند برخوردار نيست. ازهمين مي

كند. برعكس عقل عمومي  را اطلاق مي اي زمينه فرهنگنامد كه به آن عنوان  چيزي مي  از آن
در جريـان  تبـادل نظـر   عمومي  هاي مكانگوي سياسي در  و كند كه گفت هنگامي صدق مي

دادن و  يأر رةدربـا برانگيزتر خواهـد بـود كـه شـهروندان      و البته هنگامي بسيار بحث باشد
عمـومي هابرماسـي   ة تواند با حـوز  رالز مية . اين اشاركنندكلامي ة انتخابات بحث و منازع

  سان انگاشته شود. هم
است كـه   آناما بر  ،دنك ميتأكيد هاي كانتي عقل جمعي رالزي  هابرماس بر وجود ريشه

تحقـق   ديگر ازسويو است تر از عقل عمومي رالزي  بسيار گستردهاو  عموميِة مفهوم حوز
دموكراسـي برخـوردار اسـت.     )practice( روال وثيقـي بـا  عمومي هنجاري از ارتباط ة حوز

ادغـام شـماي كـانتي در     بهانداز توافقي و تمايل رالز را  هابرماس چشمكه  آنبا ديگر ازسوي
 ـ ارادهة دليـل زمين ـ  پسندد، قراردادگرايي رالـزي را بـه   جهان اجتماعي مي آن محكـوم  ة گرايان

طرفـي مسـتقل    كند. كانون استدلال انتقـادي هابرمـاس عليـه رالـز بـر نقـد مفهـوم بـي         مي
)freestanding neutrality(  د كهكن . هابرماس استدلال ميمتكي استدولت  

شرط نهادي بـراي تضـمين برابـر آزادي     هاي رقيب پيش بيني جهانبين ت طرفي دول بي
شهروندان ة اي كه هم اصول اساسي دربارة. اجماع شود ديني براي همگان محسوب مي

اصول جدايي دين از دولت اسـت. امـا درپرتـو موضـوع      ءبايد شامل آن شوند نيز جز
ها  شده ازسوي سازمان ت ارائهالذكر، بسط اين اصل از سطح نهادي به اظهارا اصلي فوق

از حد كلي منجر  بيش يمسيسكولار تأسيسعمومي سياسي به ة و شهروندان در حوز
تمـام  بـراي  دولـت تعهـد مسـتقيم فـردي را      سكولارتوانيم از ويژگي  . ما نميشود مي

برابري در يـك   طريق ازشده  شهروندان، درراستاي تكميل اعتقادات مذهبيِ عمومي بيان
تمـام   ي كـه ا انتظـارات هنجـاري   اسـتنتاج كنـيم و مطمئنـاً    ،رس دسـت در زبان عموماً

ملاحظـات   طريق از ،بايددرنهايت نياز دارند  ها آن دادن به يأشهروندان مذهبي هنگام ر
ايمان،  ازطريقشده  هدايت يهاي زندگي ديني، وجود واقعيتاشتن انگ ناديدهو  سكولار

ة ا اين مدعا با اشاره به موقعيت واقعي شهروندان مذهبي در محيط جامعهدايت شود. ام
  .)ibid.: 128-129( است بحث و بررسي شدهمدرن 
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 تدوين در اي ويژه قدرت از ديني هاي سنت كه كند مي استدلال هابرماس دليل  همين به
 از عمـومي  حيات پذير آسيب اشكال درمورد ويژه به ينو ا برخوردارند اخلاقي هاي دريافت
 همـان  تـداوم  هابرمـاس  اشـارة  از بخـش  ايـن  شـايد . شود مي برخوردار چنداني دو اهميت
بـا   يزيدر تمـا  ،هابرمـاس  ديگـر  ازسـوي باشد. اما  يدجد قالبي در دين بهاو  پيشين رويكرد

 ييزيكمتـاف بـا امـر    كه كند مي تمركز يرالز ياسيخصلت امر س اينخود، بر  يشينپ يكردرو
با  است مطابقرالز  نزد سياست ـ يزيكمتاف يزتما كاربرد كه كند مي استدلال و است مخالف

ــژهو يســتاريا ــ ي ــه طرفــي ياز ب ــة ب ــراي عميــق اي آمــوزهشــكل جــدا از  مثاب  موقعيــت ب
. هابرماس بـا  كند مي يرپذ جامع متفاوت را امكان يها آموزه زيستي هم كه اي شناسانه معرفت
 و ديـن،  اخـلاق،  از را سياسـي  نظريـة  خـود  خـواه  دل بهاست كه رالز  آن بر يستارا يننقد ا

  ). Singh 2010: 16( كند مي جدا متافيزيك
 دهد احتمال مي ،كردن سطوح توصيفي و هنجاري مغشوشبر  مبنيبا نقد رالز  ،هابرماس

 آموزةترين  اي از ايدئولوژي راه ببرد. اما رالز نيز اصلي گونه  استدلال فلسفي ليبراليسم رالز به
اسـتقلال   جاكـه  ازآن ،اسـت كـه   بـر آن و  پذيرد نميرا  ،هابرماس، يعني واقعيت و هنجارها

 طريـق  ازاسـت، آزادي و برابـري نـه     شـده سياسي شهروندان در ليبراليسم سياسي تضمين 
هـاي غيرعمـومي    و ارزششود  ميداوم فراهم فرايند بينانسلي م طريق ازبلكه  ،آني يتصميم
جـامع تعـين    اي هآموز طريق ازاي باشند كه  شناسانه مضامين هستي گرفته از تئتوانند نش نمي
  ند.ا مردمة گرفته از اراد نشئت ها آن اند. يافته

كه در ليبراليسم سياسي رالزي حقوق  بر آنهابرماسي مبتني است ة اين نقدها، ايد ميان در
هـاي خـود    و رالـز بـا اسـتدلال   اسـت  گرفتـه    دموكراتيك پيشـي  )practice( روالفردي بر 

هاي هابرمـاس متضـمن بـذل     . بديلدكن ميبهره  كراتيكشان بيوشهروندان را از نيروهاي دم
ابـزار و نيـروي    ديگر ازسويو  استكراتيك وبندي قوانين دم توجه جدي به فرايند صورت

هاي تعهـد واقعـي عقـل     فرض بر پيش استدلال فلسفي باشد، بلكهتواند منوط به  قانون نمي
هـاي هابرمـاس و    تفاوت باوجود. اما استكراتيك متكي وگفتماني دمهاي  روالعمومي در 

ة است كه قرار نيست ديـن بـه حـوز    آندادن مدل جديدي از ليبراليسم بر  رالز، رالز با نشان
هـاي   ن تـرين آرمـا   اي براي بسياري از مناسـب  بالقوه ةدين زمين ،برعكس .شودعمومي مقيد 

  .)ibid.: 20( رود شمار مي سياسي به
: شـود  يم ـ يـف تعر يدو مفهـوم اساس ـ  بـا  »سياسي ليبراليسم« اين مدل از ليبراليسم در

 يـر فراگ يهـا  از آمـوزه  ياجماع بر مبتنيپوشان  . اجماع هميپوشان و عقل عموم اجماع هم
و عقـل   شـود  مي تعريف) 240: 1392(رالز  يناعقلان يانامعقول  ياه آموزه برابرمعقول در
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 نيابـد  تحقـق  هرگز شايد باشد تواند ميكه  آن بااست كه  يريپذ امكان امراز  يحاك يعموم
خـود را بـر مفهـوم احتـرام      ياسـي س يبراليسمدو مفهوم، ل ينا يبرمبنا ،رالز. )320  (همان:
جامع خـود متوسـل    يها به آموزه كه يكه مطابق آن هر شهروند، هنگام نهد يم يادمتقابل بن

 عقلانـي  لحـاظ  مقـدار از آن را بـه   چهشهروندان  يگردر نظر داشته باشد كه د يدبا شود، يم
را  دار ديـن مردمـان   يو آرزوهـا  ،احترام متقابـل، منـافع   ،اخلاق دين. كنند درك توانند مي
 نيست، مذهبي مردمان براي اي ويژه مسئوليت متضمن متقابل احترام واست نكرده  يقربان
شـهروندانِ وفـادار بـه     ،منظـر  ايـن  از. اسـت  شهروندانتمام  براي مسئوليت متضمن بلكه
تمايـل   سـامان  به ةجامعدر  يبرالل ياسيانداز س چشم يرشمتفاوت، به پذ يرفراگ يها آموزه
خـود   ،دهند يكه ارائه م اي يو اخلاق ،يفلسف ي،مذهب يادهايبن يتبا استفاده از مز ود ندار

 ود ن ـكن مي يانآنان ب هاي ه يدگاجامع شهروندان، بلكه از درون د هاي يدگاهرا نه خارج از د
 و ليبـرا ل ياسـي اصـول عـدالت س   دربارة يبه توافق يان،اد ياديبن يها بدون توجه به آموزه

  .يابند مي دست طلبانه تساوي
از توان تضمين رواداري  سكولار ااست كه وجود دولت پس بر آندرنهايت اما هابرماس 

هـا در   بينـي  جهانم سپلوراليكه  شود هنگامي تضمين مي اينو است اي برخوردار  طرفانه بي
عمومي سياسي برمبناي احترام متقابل بسط و گسترش يابد. ايـن نگـاه هابرمـاس بـه     ة حوز

اي اسـت كـه    اجتماعية ن در عرصعمومي حاكي از تداوم دية نقش و جايگاه دين در حوز
هاي مـردم را   كه نمايندگي عموميابد هايي بازتاب  جمعي در حوزهة مفاهمدرقالب تواند  مي
  .شود يسم در هابرماس منجر ميسكولاردارند. چنين ايستاري به طرح مفهوم پسا عهده بر

  
  گيري . نتيجه7

اي   و ذهنـي  يهـاي جهـان عين ـ   دگرگـوني دين را بايد حاصل ة تغيير نگاه هابرماس به پديد
نخست حيات فكري ة حاصل آمده است. هابرماس در دوراو  بلندمدتعمر در دانست كه 

چـون   هـم ، اي سـلبي  گونـه  جهـان بـه  ة كشيدن خداوند از عرص ـ پاپس درقالبخود دين را 
 ـ ،هـاي بعـد   در برهـه امـا   ؛دكن ـ ميكرد كه تنها تحمل مصائب را آسان  تفسير مي ،ماركس ا ب

و در  ،كـرد عمومي تعديل ة دين، اين نقش را در حوز بخش هويتپذيرش وجه معناساز و 
عمـومي واجـد نقشـي مهـم     ة ديـن را در حـوز   ،يسمسكولاربا طرح مفهوم پسا ،سومة بره

هـاي بنيـادين    فـرض  مهم حيـات فكـري هابرمـاس بـا بـازبيني در پـيش      ة . اين برهدانست
  . شده است  جهان معاصر حاصلهاي  يسم و دين درپرتو پيچيدگيسكولار



 1396ستان زمو  پاييز، دوم، شمارة هشتمسال  ،شناسي بنيادي غرب   74

را رد جامعـه  سكولارسـازي  يسم هابرماسي نه فرايند سكولاردليل، مفهوم پسا  همين  به
  تـداوم  بـا  سكولارپسا ةهابرماس جامعازنظر . استو نه بازگشتي به برتري الهيات كند  مي

 دهـاي ض ـ  گزارهكه  . درحاليشود مي تعريف  سكولاروجود اجتماعات مذهبي در محيطي 
 ـ  يا گسترده هاي يتمحدود سكولارسازي  يـل تحم سكولارسـازي  هـاي  فـرض  يشرا بـر پ

دين  نقش به يابي دست بر مبنيرا  يليبد هاي راه سكولارسازيپسا هاي فرض پيش ،كنند مي
بسـط   يسم هابرماسي را صـرفاً سكولاررو نبايد پسا دهند. ازهمين عمومي ارائه مية در حوز
قلمداد كرد، بلكه بايد آن را چرخشـي پـارادايمي از عصـر     سازيسكولارهاي قبلي  نظريه

برتري عقلانيت علمي و غيرمتافيزيك به عقلانيـت متافيزيـك يـا پسـامتافيزيك جديـدي      
تنهـايي از اقتـدار    بـه  ،يـك  هـيچ  ،قلمداد كرد كه در آن نه عقل متافيزيك و نه غيرمتافيزيك

دنبـال   مهم را بهمد آ پيتواند دو  مييسم سكولاربرخوردار نيستند. اين اشارات موجز به پسا
و افـزايش   شـود؛  نمـي ديـن منجـر    اثربخشـي به تضعيف  الزاماًسكولارسازي داشته باشد: 

  .دكن نميرا تهديد سازي ازسكولارعمومي نيز فرايند ة اهميت دين در حوز
برتري عقل بر  مبنيكلاسيك سكولارسازي هاي  فرض كشيدن پيش چالش با به ،هابرماس

استدلال  ،دهد قرار مي سكولارة كه دين را تحت اقتدار عقل مدرن در جامع ،بر دين سكولار
 ،نيـز  سكولارو عقل  شودبا دين برخوردار ن أش همبايد از موقعيتي  سكولاركه خرد د كن مي

. وانهـد بـر ديـن را    داشتنش عمومي، بايد فرض ارجحيتة درك اهميت دين در حوز براي
 ،هابرماس رو ازاين، نيستاعتبار دين برخوردار ة ر قضاوت دربارديگر از اقتدا سكولارعقل 

سياسـي را بـه شـناخت متقابـل ديـن و      ة بدون درنظرگرفتن برتري يكي بر ديگري، انديش
  خواند. فرامي ديگر يكيسم از سكولار
 سكولارسـازي پـذيرش  و او  ةكـه در مغـايرت بـا آثـار اولي ـ    را، برداشت هابرماس  اين

اين نكتـه نيـز    ه. اما بايد بكردتبيين او  توان درپرتو چرخش الهياتي مي ،كلاسيك بوده است
سو دين را در جايگاه  عمومي، ازيكة در تبيين جايگاه دين در حوز ،كه هابرماس توجه كرد

بـا حفـظ    ،ديگـر  ازسويان تحليل كرده است و دار ديننقش سياسي آن و نيز نقش سياسي 
ايجـاد سـاخت    بـراي  ،بيين اين نكته برآمده است كهمعرفت ديني، درصدد ت زاخود ة فاصل

 از .تواننـد از چـه دسـتاوردهايي برخـوردار باشـند      اجتماعات ديني مي ،سياسي دموكراتيك
عمـومي آن را بـراي   ة كشيدن جايگاه دين در حوز رو بوده است كه هابرماس با پيش  همين

و  ،اسـت كـرده  رزيـابي  بستگي اجتماعي و آگاهي هنجاري در دموكراسـي مهـم ا   ايجاد هم
ان نيز بايـد  دار دينبوده است كه  بر آن ،يارانه همة كشيدن مفهوم ترجم با پيش ،ديگر ازسوي

  پذيرا باشند. سكولار بنياد را با ترجمه به زبان عمومي عمدتاً اظهارات سياسي دين
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دادن  جايبراي او  رسد تلاش نظر مي هابرماس، به سكولارباوجود نقدهايي بر مفهوم پسا
پاسـخ اسـتراتژيكي بـه اهميـت      سـكولار بازبيني اقتدار امـر   طريق ازعمومي ة دين در حوز

آميـز اديـان و رهـايي از     زيستي مسالمت بر همكيدي أتافزايش دين در دوران معاصر و  روبه
 مـورد هاي هابرمـاس در  . شايد برخي از استدلالاستعمومي ـ  خطوط متصلب خصوصي

 ودموكراسـي   تأسيس دربارةاو  هاي اما استدلال ،شمار آيند آرماني بهيسم سكولارمفهوم پسا
كـه   شـود جوامع درحال گذاري منجـر   تر بيشتواند به ثبات هرچه  مي آنبه  بخشيدن تحقق

  ند.ا عمومي سياسية دين و نقش آن در حوز دربارةداراي ايستارهاي مختلف و متضاد 
 

  ها نوشت پي
 

و سـپس  شد منتشر  Offentlicheit und Erfohrungعنوان  بازبان آلماني  بار به . كتاب آنان براي اولين1
 Public Sphere and Experienceبـا نـام    را آنة ترجم ـ 1993در سـال   سوتا مينه انتشارات دانشگاه

  .كردمنتشر 
كـه در آن خداونـد در   دارد  اشـاره در الهيات يهودي اين اصطلاح به آغاز فرايند خلقت خداوند . 2
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)Khalal/ Khalal Hapanuiيابد. ايـن   گري جديدي ظهور مي دهد كه در آن پرتو آفرينش ) را شكل مي
شـمار   مند كه خداوند ايجاد كرده است فضـايي بـراي تحقـق ارادة آزاد بـه     فضاي خالي نهان اما هدف

  الهيات يهودي حاكي از تجربياتي براي رشد ايمان و استقلال درپرتو رنج است.رود. اين مفهوم در  مي
 توان به كنفرانسي منتسب كـرد   عمومي را مية شروع توجه هابرماس به نقش دين در حوزة نقط  .3

 ـ«عنـوان   با ،شيكاگودر دانشگاه  1989نهم اكتبر سال تا  كه از هفتم هـا و   وعـده  ؛انتقـادي ة نظري
يوهان بپتيسـت  هابرماس با ة . مباحثشدبرگزار  ،»آن براي تئولوژي قلمرو عموميهاي  محدوديت

  توان شروع اين فرايند قلمداد كرد. را مي )Johann Baptist Metzمتز (
  كتاب است:اين مقالة ششمين اين مقاله . 4
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